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999 پیغام عشق قسمت خانم شیوا از هشتگرد   

 حضور و دوستان گنج  یشهباز  یبا سلام خدمت آقا

 کنم ی . قضاوت نم کنمی رها م   های دگیو خودم را از تمام همان  شوم ی و خاموش م  کنمی ابتدا سکوت م  غامیپ  نینوشتن ا  یبرا

شرط  و دیقی ب  میو تسل   کنمی ندارم، مقاومت نم  ی توقع و رنجش  ی . از کسکنمی و بخشش خداوند را در تمام وجودم حس م

 کنمی م دا یلحظه راپ نیو ا میگوی و شکر م  کنمی خداوند وصل شوم. صبر م تِینهای که به ب دهمی . اجازه مشومی خداوند م 

 .دهمی مه مکه تمام وجودم را گرفته ادا ییاریو با هوش

 ۲۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شُکرِ نِعَم  ایصبر   ایدو ره آمد در روش  نیا

 دو راه را  نیمر دنید تو نتَان یِشمع رو ی ب

 جو  چ یندارد ه  یتو رو، آب  ی گه بگردان هر

 ؟ ی شمس الضحّ شَعشَعه ی شود ب   دایها پذرّه  یک

برنامه کاملا در ذهن غرق بودم، مدام    نیا  دنیقبل ازد  من   .رسمی و به آرامش م  کنمی اشعار را مدام باخودم تکرار م   نیا

رامقصر اتفاقات بد   گرانیو د کردمی را خودم قبول نم  میکارها تیو حق به جانب بودم، مسئول کردمی را قضاوت م گرانید

اَند  چشم نظر زده   راحتما من    نکهیها را متهم به خرافاتِ ادراتفاقات من نداشتند، آن   ی نقش  چیاگر ه  ی . حتدانستمی م  میزندگ

  ی دچار دلتنگ   یل یکه بدون دل  ییکه چقدر خودم را گم کرده بودم، تا جا  ردیگی ام م خنده  دیآی م   ادمی. اکنون که  کردمی متهم م

 .ردمکی م  هیوگر گرفتمی م  یاَلک  یهاشده بودم و مدام بهانه  یریو دلگ

  ه ی ارگریاختی خراب بود. من تا شب ب  یل یخوب بود، اما حال دل من خ  رونیاز ب  زیبود، در آن روز همه چ  میسالگ  یتولد س   روز

  ۲5هست در    ادمیخودم روز تولد خودم را خراب کردم. فردا صبح به مزار پدر و مادرم رفتم،    ،ی ل یدل  چیبدون ه  کردم،یم

هم باران همراه من. به خانه بازگشتم    دیشا  کردم،ی م  هیکرد و من هم همراه باران گر  دنیارتابستان، باران شروع به ب  رماهیت



   

  

 

999 پیغام عشق قسمت خانم شیوا از هشتگرد   

اش  را آرام کنم، تاحوصله   امی ذهنها را عوض کردم، تا منرا روشن کردم و طبق معمول کانال   ونیزیتلو  یحوصلگ ی و از سر ب 

قضاوت کرد و بعد هم کانال را عوض کردم،   ه نگاهش کردم، ابتدا ذهنم شروع ب دم،یرس یشهباز  یآقا ۀ سر نرود. به شبک

بار به سخنانش    نی دوباره برگشتم و ا  ام،دهیآشناست، من آن را د   ی لیخ  میآقا برا  نیدر وجودم حس کردم که ا  یزیدوباره چ

لازم    یعنی؟ی چ  ی عنی  داند ی کان داد، او مجمله مرا ت  نیو او. تنها هم  داندی و او م   داندی : تنها او مگفتی گوش دادم که م

آتش    یکه رو  یگوش دادم مانند آب   شتریشدم و ب  شترکنجکاویبکنم. ب  ییمن احساس دانا  ستیمن بدانم و لازم ن  ستین

 .شود آرام گرفتم ختهیر

برنامه آشنا    نیکه مرا با ا  م یگوی حضور بود. هرلحظه خدا را شکر مگنج  ۀ آورد، آن هم معجز   یامن معجزه  ی خدا در زندگ   بله 

  شود ی ها موفق موقت   یل یرو دارم چون ذهن خ  ش ی راه پ  یل یهنوز خ  کنم،ی سال است که با برنامه کار م   ک یکرد. و اکنون  

  ی و سع   میآی م، دوباره جلو م که به معشوق دار  یو با عشق   شوم ی مرا گول بزند و مرا به عقب پرتاب کند، اما من خسته نم 

خودم تمرکز دارم و هر لحظه دنبال    یو تنها بر رو  کنمی را قضاوت نم  گرانید  اکنون.  کنم  ییهرلحظه فضاگشا  کنمیم

 . زنده شده به خدا هستم ی زندگ

 479 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  ،گرانید بر ،آ  دهید

 یگِری خود م بر  ،و  نیبنش  یتمدّ

حضور و  گنج   ارانیو از    ز یعز  یشهباز یجان و از آقا  ی مولانا  از   .خواهمی نم   ز یچ  چ یعاشقانه دوستت دارم و جز تو ه ایخدا

 .کنمی م یگزارازکودکان عشق و کائنات، از همه وجودم و قلبم سپاس 

                   از هشتگرد  وا یش



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 نام خدا به 

 دوستان  ۀو با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و هم

 : گنج حضور 9۲7ابیاتی از برنامه 

 ۲7۲7مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر نخواهی نکُس، پیش این طبیب 

 بر زمین زن زرّ و سَر را ای لبَیب

 یمارینُکس: عود کردنِ ب*

 : خردمند، عاقل بیلبَ*

اما برای ادامه و برنگشتن    .کندسبب ما را تا حدودی زنده می ای از نور الهی و شادی بی ه دیدن گوشو  کار کردن روی خود  

کنیم و دست از   خارج  ،ایم را از مرکز و کانون توجهها چسبیدهها و چیزهایی که به آن همانیدگی   باید کلِّ  ، ذهنی و دردمن

 .شدن و مراقبت از فضاگشایی و انبساط بگذاریم  دم و پاکرکز عآنها برداریم و توجه را روی م  گدایی و لذت خواهی از

 ۳۲۱4مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 ر ز پندارِ کمال عِلّتی بتَّ

 نیست اندر جانِ تو ای ذُودلَال

 ذُودَلال: صاحب ناز و کرشمه *

 



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

شناسد و بد و خوب  می   و حق را اند  دکند و ادعا دارد که میکند و قهر می گیر است، برای زندگی ناز می ذهنی ایراد من

دست و پا زدن و سوختن و حرص زدن و حرص    کند و خودش هم درکند و این انسان دیگران را به درد دعوت می می

 .سفر باشدهم ،کندنهایت را اداره می کل که بی  زیرا حاظر نیست تسلیم شود و با عقل خردِ  .کندخوردن زندگی می 

   4۲9۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این   ست ازگفت مادر: تا جهان بوده 

 افزایان بدُند اندر زمین رکا

 4۲99 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 خویش کن ای ارجمند   هین تو کارِ

 کنَنَدمیکایشان ریشِ خود بر  ،زود

 فایده کردنریش برکنَدن: تشویش بی *

  ،های خودو حرصشهوات   مان وها و حدس و گگیری و پندار کمال و میدانمذهنی مزاحم وجود دارند و با ایراد  هایمن

کنند تا ما را از دست ندهند و ما را  نمایی ما را نصیحت می خواهند راه را به ما نشان دهند، حتی با کنترل از راه معنوی می

تر نکنیم و فقط روی خود کار کنیم و تا پای جان  طور عمل نکنیم و دیگران را گمراه و سخت   خدا کند ما این   .تغییر دهند

 .ذهنی روی ما کار کندتا خدا بتواند بدون مزاحمت من   ،چه برای خود و چه برای دیگران ،را نبندیم م و فضاون نرویبیر

 

 



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 ۳۰۳۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش

 بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش 

 بسا، باشد که  ی بوک: ا*

بینم کسی ولع  در دیگران، مثلا اگر می خودمان  های  ها دیدن عیب یکی از آن هد و  دمی   زندگی از هر راهی به ما نشان

ای  یا متنفر و کینه یا حسود اعیا طمّ افیا حرّ و یا کسی خودنما است بینمخودم هم آن را در یک جایی در خود می   ،دارد

 .رانخود کار کنم، نه روی دیگ خدا کند که متوجه پیام زندگی باشم و روی  .و یا خسیس است و هر چیزی دیگر است 

 ۲۶7۰مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 حکمِ حق گسترد بهرِ ما بسِاط

 که: بگویید از طریقِ انبساط

 مانندِ فرش و سفره  یگستردن  زِ یساط: هر چبِ*

 44 ۀمس، غزل شماردیوان شمولوی،  

 ه پیش او ببَِر تا کنَُدَش بهْ از شِکَر زهَر بِ

 قهر به پیش او بِنه تا کنَُدشَ همه رضا 

باید با خدا و مرکز عدم باشیم و راهکار را از آن    ،ش و هر چیزیو واکندر هر لحظه باید قبل از هر فکر و حرف و عمل  

شود و هر چیزی تبدیل  و این سبب انبساط و باز شدن ما می   .فضا با صبر و پرهیز و درد هشیارانه و شکر دریافت کنیم



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

به رضایت، ولع    ما را  عخشم ما را به آرامش، تنفر ما را به بخشش، طمَ  خداوند  ،مثلا با صبر  . شودگونه می به جنس خدا 

 .کندما را به سیری، شهوات ما را به کافی بودن برای خود، تبدیل می 

 ۲74۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کنند ه را مردم سجُودی می هر کِ

 آکنَنَد زهر اَندر جانِ او می 

 ه بگیریم و خوشمان بیاید و یا ب   را جدیها  کنند، ما نباید ایناستاد خطاب می    کنند و یا ما راما را تشویق می   مردم اگر  

حتی نقش متواضع را هم    ست،ذهنی ما موذی من  .تبلیغ و میدانم و خودنمایی را بیشتر نباید بکنیم  ،خاطر تعریف بیشتر

با توقع و کنترل و   ، و کسی که گدای تعریف شود او تعریف شود کند تا از یغ می نمایی خود را تبلکند و با تواضعبازی می 

 .کنداد روبرو است و این روند او را نابود می ز انتقترس ا

 4۰۶۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گرنه نفس از اندرون راهت زدی 

 ی بُدی؟ رهزنان را بر تو دستی کَ

ر، قضاوت،  ذهنی خود باشه و نگذاریم ما را با حرص، طمع، مخدِّه ما به نفس و مناگر هر لحظه تیز و هشیار باشیم و توج

ذهنی  تعصب، کنترل، خودنمایی، ولع و هر چیزی بیرون بکشد، باعث بزرگ شدن حضور و کوچک شدن مننگرانی،  

، پس پرهیز شوداهمیت می هایشان برای ما بی یا نمایش شوند و صدایشان و های دیگر از بیرون کوچک می میشه و من

 .را در دست داشته باشیم

 



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 ۶49مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اختیار آن را نکو باشد که او

 د اندر اِتَّقوُا مالکِ خود باش

 ۶5۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چون نباشد حفظ و تقوی، زینهار 

 دور کن آلت، بینداز اختیار

 .کنید اِتَّقوُا: تقوا پیشه کنید، پرهیز*

 تنبیه  ۀکلم زینهار: برحذر باش؛ *

بزرگ است و غافلگیرمان می اگر هنوز من  نمی ذهنی  و  باشیم،  کند  با درد هشیارانگذارد پرهیز داشته  با    ۀباید  همراه 

ها و تا بتوانیم همانیدگی   ؛با بزرگان و جمعی که تعهد محکم دارند و به بزرگان و خدا وصل هستند همراه شویم  ،رضایت

 .کندذهنی کار می پس تسلیم برای تسلیم کردن من  .را نابود نکنیم ها را تشخیص دهیم و خوداف انحر

 ۳5۲۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دور است تا دیدارِ دوست   زآن رهََش

 کو نجویَد سَر، رئیسیش آرزوست 

م و توکل صد  ذهنی را با تمام قوا بیندازی که سر من   هزنده شدن ما به زندگی و زنده شدن در حقیقت وجودی مستلزم این

اما من ذهنی دوست دارد رئیس باشد و کنترل کند و    . در هر لحظه و در برابر هر اتفاق  ،در صد به خدا داشته باشیم



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

اتفاق و اوضاع و حتی خودش را عوض کند و این دور از تدبیر و خرد کل    ،خود  اوضاع رو پیش ببرد و با فکر و میدانمِ

 .را اداره کند  ما قضا و کن فکان را بپذیریم تا زندگی ید تسلیم را ادامه دهیم و است، پس با

   ۲9۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ود، لیک از علفجانور فَربه ش

 آدمی فَربه ز عِزّست و شرف

 ۲9۱ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 آدمی فَربه شود، از راه گوش 

 جانور فَربه شود از حلق و نوش 

ذهنی  اما من  . شودنهایت می زنده و بزرگ و بی   ،ا زندگیبا عدم کردن مرکز و یکی شدن ب  ،انسان و هشیاری اصیل ما 

تر کننده بزرگ وار و دیوانه با افکار مسلسل   ، شودبیشتر بزرگ می   ،شدن و جمع کردن و حرص زدن و ولع  تقلبی با همانیده

 . شودزرگ می ب ، و بحث و کنترل و ترس از دست دادن شود، با تعدد رابطه و اعتیاد و جرّمی

 ۳۶۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو را بَلا داد   از هر جهتی

 جَهاتَت تا بازکِشد به بی 

 ی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی: موجودجَهاتی ب



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

چسبیدن به    مثل تعدد رابطه، اعتیاد، طمع، حرص، قدرت طلبی، کنترل،   ، دهد رویمذهنی نشان می اگر در جهاتی که من

نهایت  کند تا ما متوجه دور شدن از جنس بی دام حمله می انی و یا باورها، زندگی به هر کها و چیزهای این جهانسان 

قانون خدا و    .ست برداریم و خود و دیگران و جهان را آزاد بگذاریمخود شویم و از محدود و زندانی شدن در چیزها د 

نکنیم و  و کنترل  ه کند، ولی اگر نچسبیمگوییم به دیگران حملکنیم و خودمان به زندگی می زندگی را خودمان خراب می 

 . کنیمدیگران و خود را به درد دچار نمی ، برای خود کافی باشیم

 ۱4۳۳دفتر چهارم، بیت   مثنوی، مولوی،

 خود صلاحِ اوست آن سَرکوفتن 

 تناش زآن شوم ریزهتا رهد جان 

ها و  انی ها و نگرها و ترس یش است، تمام چسبیدنهاکاذب با تمام محتویات و باورها و میدانم صلاح ما در انداختن منِ 

کل و با خدا یکی    ما بیرون بیاید و با   ۀ جنس اصلی و خداگون  ، تا بعد از خالی شدن  . ها و گذشتهها و حس نقص حسرت 

 .سبب و عشق و آرامش و خوشبختی را تجربه کندنهایت و شادی بی شود و عمق بی 

 ۸۳4مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت حق که بندگانِ جفتِ عَوْن 

 رانند و هَوْنین آهسته می بر زم

اند، در روی زمین به آهستگی و فروتنی،  رموده است: بندگانی که مشمول یاری و عنایت حق قرار گرفته حق تعالی ف»

 .« دارندسلیم و فضا گشایی(، گام برمی )ت

 



 

 

 

999قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 ۸۳5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پا برهنه چون رَودَ در خارزار؟

 یزگارجز به وقفه و فِکرَت و پره

  ، کل برداشت  خردِ  هر قدم را با حزم و پرهیز و شکر و هدایتِ  ، مین است و باید در هر لحظهچون خار و  هر همانیدگی هم

  باید از کنار حرص، ولع، شهوات، خشم، نفرت، کینه، حسادت،   .ا روی مین و خار نرود و تلف نشویمتا پای هشیاری م

ست تا  ذهنی و تقلیدیقل من و این مستلزم تسلیم ع ؛بدون برخورد ، نگرانی و دیگر چیزها رد شد  وابستگی،   ایی، خودنم

 . هدایت زندگی کار کند

 با سپاس از همه 

 علی از تهران 
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 مهربان ۀ بخشند نام خداوند به 

 های جانحضوری با سلام خدمت استاد عزیز و گنج 

 ۸۳۸ ۀاز برنام نهم و دهم و یازدهم ابیات  ،۱۳۸۲ دیوان شمس غزل 

 ۱۳۸۲ۀ شمارشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ایبر دیده بَرچَفسیده  ،ایمانندِ درَدِ دیده 

 ورَنه شکستم من قلم  ،ای خواجه بَرگردان ورق

بینم و  می که همه چیز را هم دَرد  ،  بَدبخَتی و ذلت است  ،رنج، تنهایی   ،د دَرد دید ما دی  ،ریمدا  ذهنیمَنِ تا زمانی که ما دید  

قطعاً آزار و اَذیت    ، وقتی آرامش و آسایش نباشد  .کسی یا کاری را نداریم  ۀ حوصل،  آیدمی از همه چیز دوری کرده و بدَمِان  

های دَرد همانیده شده  حضور ما عینک   ۀو بر دید   دَرد بیآفریندتا زمانی که چشم و دید ما  :  میگه  . ای آن نشستهو دَرد به ج

پُردرد    ۀما رنگ انوار الهی را نخواهیم دید و در تاریکی ذهن همانید  ،گذاشته شود و بر مرکز و درون ما چسبیده باشند

کمک    ،گردانن و ورق را بر تو بیا و لطفی کُ،  مِیمونمبُارک و  ای هستیِ  ،  ای نور  ،ای زندگی،  ای خواجه:  میگه  . خواهیم مُرد

وگرنه قلم من  ،  هه و ورق را برگردان و روی خوش به من نشان دِمرا نجات دِ،  هکُن و مرا از چنگال این دیو پلید رهایی دِ

چون خودت    ،ع تو شکسته شودمگذار این قلم صنُ  ،من قلم تو هستم  .شکسته خواهد شد و در چاهِ ذهن غرق خواهم شد

کنم و سعی در خالی کردن مرکزم  می م و هر چقدر هم که تلاش  اه گیر کرد  ولی در ذهن،  مگفتی که من امتدادت  هست

 .ی برسماه توانم به نتیجنمی  ،باز هم اگر تو دستم را نگیری ،کنممی با فضاگشایی 
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 ۱۳۸۲ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنُد می جایی   ر زِآخِ، کندمی یی ها  هرکس که

 آن علََم تنها نباشد ،  ییا لشکر شاهی بود

و   مولانا  مانند  ،گویندزنند یا شعر می می گوید: کسانی که حرف و می   بیندخودش می   ۀ نیدهمه چیز را از دیدِ هما ذهنیمَنِ

گونه نیست آنها از  ینا  ه تی کدر صور  !آنها هم مانند ما انسان هستند:  گویدمنَِیَتِ ما می ،  زننددَم از خدا و معنویات می 

شور و    ،ز عَدَم و یکتاییا  هبلک  ،زنندمی مانیده حرف نند و از ذهن هاه به زندگی زنده شدآنها    ،زنندعالم حضور حرف می 

 . اندنها هم انسان  هستند ولی روحی خدایی پیدا کرده آ ه بل  ،آفرینندمی حرف 

  ۀ حصبر و تسلیم و ثبات و حضور ناظر را سر لو  ،پذیرش داشتند ،ندفضاگشایی کرد  ،اندروی خودشان کار کرده چون بر 

تو همه چیز را جسم    ذهنیمَنِ ی  ا  ه در صورتی ک  .نداه هر لحظه بلی الََست را زمزمه کرد  ،اندزندگی خودشان قرار داده 

  . بینیمی و دَردها و باورها را    هاها و داشته فقط همانیدگی   ،بینیمی م را  کنی همه چیز عَلَم است و فقط عَلَمی بینی و فکر  می

که ما   ،شنویممی ز درونمان اه کرش را در هر لحظه و لشکرش هست و آن صدای خدا و لشدر صورتی که در همه جا شا

ولی ما در   .برگیر و جاری شودر  ،بپذیر،  فضا را بگشا ،ستیزه مکن  ، بیا به سوی من و به من تبدیل شو  زند کهرا صدا می 

علََم چوبی  و همه چیز را مانند آن    ،بینیممی ن  جز دَرد و شکست چیز دیگری،  جز غم  ، جز نِفاق،  جز دوری،  مذهن جز علََ

 .ها هستیمی و همانیدگ   هاو برای همین فقط به دنبال داشته   ،بینیممی بینیم و خود را از خدا و لشکرش دور  می سفت و تنها  

 ر و احترام با تشک

        حداّد هستم از کرج
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 (۲  ۀ های ذهن )شمارتناقض

 5۶۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 ت پشتم شکس  ،دلهای کز تناقض 

 مال دستبر سرم جانا بیا می 

 «↓برابرِ سرنگونی ↑پیشرفت »

 ۲5۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 م شتّی، تناقض انَدرَیدسعیکُ

 درَیددوزید، شب برمی روز می 

دوزید و شب همان  که مثلاً روز می چنان  ،ایدآمدهتناقض گرفتار گون است و شما در دامِ نه وهای شما پراکنده و گتلاش 

 . کنیدرا پاره می 

 کنیم؟ کنیم ولی پیشرفت نمی چرا تلاش می 

ای که گویی هرچه روز  گونه این بیت پاسخ همین سوال است. چون تلاشهایمان پراکنده و متناقض همدیگر است، به 

 .کردن و نتیجه نگرفتنیم از تلاش شوشکافیم و پس از مدتی خسته می را می   ندوزیم، شب آمی

 ۸4۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 توفیق بود جهد فرعونی چو بی 

 دوخت آن تَفتیق بود هرچه او می 
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 : شکافتن تفتیق*

کنیم، وقت و  ی یم، شغل پیدا م گیرخوانیم، مدرک می طولانی درس می   کنیم، مثلاً مدت ذهنی خیلی تلاش می ما در منِ 

  . شویمکنیم کمتر راضی می انداز کنیم، اما هرچه بیشتر جمع می کنیم تا پس یم و درآمد کسب می کنانرژی خود را هزینه می 

معمولاً مذهبی    .شویم اما دائم با همسر و فرزندان خود درگیر هستیمدار می کنیم و بچه های بسیار ازدواج می بعد با هزینه

حضور  کنیم؛ حتی مدتهاست که گنج آرامش را تجربه می   و باورهای آن پایبند هستیم ولی ندرتا حس یم که به آداب دار

و شعر حفظ می می رد می بینیم  امتحان،  بزنگاهِ  ولی سر  موفقیت کنیم  اوج  در  کار   شویم. چرا حتی  همیشه یک جای 

ت خود  های بسیار، که آنها را عامل موفقین چیزآورددست به   وجودِ   رسیم که با ای می لنگد؟! و بالاخره هم به نقطه می

 .شویمریزیم و سرنگون می و در یک کلام، فرو می  کنیمو ناامیدی می   چیزی، خستگی، بی دانستیم، احساسِ خلامی

 ۳۶۲۱ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 که از سرَ دور ماند  ،سرنگون زان شد

 راند خویش را سرَ ساخت و تنها پیش 

اش دور ماند  ون زان شد که از سَرِ خداوند، از سرِ زندگی، یعنی سرِ اصلی فرماید: سرنگسرنگون شدیم؟ مولانا می ا چر

خودش برای    و از خرد زندگی استفاده نکرد. هر کس از سرِ زندگی دور بماند و به جایِ خدا، چیزها را در مرکزش بگذارد، 

از هر نوع که باشد، چه چیزهای  ها  شد. قرار دادنِ همانیدگی   گون خواهد حتماً سرن   کرده و   ذهنی سر درست خودش در منِ 

 . کنندر می مادی، چه فکرهای علمی یا باورهای مذهبی و حتی اعمال معنویِ ذهنی، مرکز ما را پُ

یار خود  چراکه اخت  .مشکافیرا می   دوزیم، اما در شبِ ذهن آنخوانیم و برای خود لباس حضور را می ما اشعار مولانا را می 

ذهنی خود بگذریم و آنها را قربانی کنیم، تازه از این  شمارِ منم از سَر و بلکه سرهای بی دهیم، حاضر نیستیرا به او نمی 

ساخته  جدیدی  سَر  هم  جدید  شدیم علم  سرنگون  شد.  خواهیم  سرنگون  لاجرم  و  خودمان  برای  گفتیم:    چون  ،ایم 
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های ذهن، تا لبِ بامِ  سازیسبب  ی دیگران، و دانم!« و در این لحظه فضا گشایی نکردیم و با پندارِ کمال، تمرکز رو»می

 .غرور پیش رفتیم

 ۳7۰5، مثنوی، دفتر چهارم، بیت مولوی

 وانکه اَندر وهم او ترکِ ادب

 ادب را سرنگونی داد رببی 

 ۳7۰۶، مثنوی، دفتر چهارم، بیت مولوی

 سرنگونی آن بوَُد کو سوی زیر 

 او کو هست چیر درود پندار می

 چیر: چیره، غالب، مسلط *

که انسانِ  و بدتر این  .کند ادب در مقابلِ خداوند را عامل سرنگونی معرفی می وهم بودن و ترکِ   در این ابیات، در  مولانا

سقوط می  بی   پندارددر حالِ  و فضابر شرایط مسلط است!  مقاومت  یعنی  فضاادبی  به جای  از    گشایی،بندی  استفاده 

گذارد برای گسترش  را می   اشتوجه و انرژی ادب تمام  توهمات و فکرهای همانیده به جای هوشیاریِ نظر. انسانِ بی 

خورد و تازه  شدن در آنها و تکبر و غرور داشتن بر حسبِ آنها، ولی ناگهان با سر به دیوارِ بلا می ها و شکوفا همانیدگی 

 .است  ت در حقیقت »زیر« بودهپنداشیابد آنچه »چیر« می درمی 
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 ۲۰۶۳وی، دفتر پنجم، بیت مولوی، مثن

 تا به دیوارِ بلا ناید سرش 

 رش نشنود پندِ دل آن گوش کَ

کند و به اوج برخورداری از همانیدگی  ها استفاده می کند به کامران شدن، یعنی از همانیدگی ذهنی شروع می گاهی هم من 

اهد  خوزند و می می  دهد، زیاد حرف می  کند و خود را برتر از دیگران جلوها دریافت می رسد و تأیید و توجه دیگران ر می

نشا را  بدهدخودش  می  .ن  می مولانا  فکر  که  لحظه  همان  در  درست  می فرماید:  موفق  خیلی  دارد  نقطکند  در    ۀ شود، 

کن است سقوط کند و تنها راه نجات  همچون مستی که بر لبِ بامِ بلندی ایستاده و هر لحظه مم  ، است  خطرناکی ایستاده

 . او عقب رفتن است

   ۲۱4۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دامبر کنارِ بامی ای مست مُ

 لام والسِّ  ،ودآست بنشین یا فرپَ

 ۲۱47 مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 هر زمانی که شدی تو کامران

 آن دمِ خوش را کنارِ بام دان

 بمدام: شرا*

  تر بنشینپست بنشین: عقب *
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ست  ن یعنی: انصتوا را رعایت کردن، صبر و شکر و پرهیز داشتن، تسلیم شدن و دست از ستیزه برداشتن، د عقب نشست

و قرین خداوند شدناز نشان دادن   برداشتن  و در ذهنِ خود »دَمِ    .خود  غرور است  متاسفانه فردی که دچار مستیِ 

یا اینکه در همین لحظه، قدم اول را    دردِ بسیارپایین است، مگربا تجربه    ،شیار بشودو احتمالِ اینکه ه  خوشی« دارد، 

انتخابِ خود را به دستِ خردِ بزرگان که از خردِ کل    اش،ذهنی ابِ منِمتفاوت از گذشته بردارد و این بار به جای انتخ

 .سرچشمه گرفته است، بسپارد

    ۶49ت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بی

 اختیار آن را نکو باشد که او

 قوا تَّا ر مالک خود باشد اند

 ۶5۰ تمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بی

 قوا زینهارچون نباشد حفظ و ت

 بینداز اختیار  ،دور کن آلت

 سمیه از تهران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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